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  پنج شنبه   25خرداد 1402  سال بیست و دوم/ شماره 1085

لیگ برترورزشی
با حفظ سمت
لالیگا

فوتبال ایران مثل قیمت آپارتمان ها شده. 
عین همین آپارتمان هایی که ارزان ترش در 
بورلی هیلز پیدا می شود یا سمند ال ایکسی 
که با پولش می شود پورشه ي ده هزار تا کار 
کــرده را آن ور آب خرید، بازیکن ایرانی هم 
همین طوری اســت. یعنی با پول یکی مثل 
رضا شکاری یا پیام نیازمند می توان مودریچ یا 

کیلور ناواس را خرید.
مدیرعامل تراکتور گفته بازیکنی به نام رضا 
شکاری که این فصل در تیم گل گهر هفت 
گل زده بود، برای پیوستن به باشگاه تبریزی 
صدمیلیارد تومان دستمزد خواسته. این جدا 
از پول رضایت نامه ي بازیکن اســت. یعنی 
جذب بازیکنی که شاید اسمش را هم نشنیده 
باشید، حدود سه میلیون دلار آب می خورد. 
هر گل را چه قدر حساب کردید؟ اصلًا نوی 

آن چند است؟ 
یــا باشــگاه ســپاهان بــرای دریافت 
رضایت نامه ي پیام نیازمند کــه رایگان به 
باشــگاهی در پرتغال رفته بــود، مبلغ یک 
میلیــون دلار پرداخــت کرد. ایــن جدا از 
دستمزد خود بازیکن است که حدود چهل، 
پنجاه میلیارد یا همان یــک میلیون دلار 
هزینه می برد. حالا این هــا را بگذارید کنارِ 
دستور وزارت ورزش که گفته باشگاه ها باید 
تا ســقف 350میلیارد تومان هزینه کنند. 
یعنی ســپاهان اگر چند عدد خیار سالادی 
و بادمجان دلمه ای هم کنــار پیام نیازمند 
در ترکیب به زمین بفرستد، باز هم از سقف 
مجاز عبور می کند. تراکتور اگر بخواهد رضا 
شکاری را بگیرد، بازیکنان تیم در طول فصل 
نباید حقوق بگیرند و برای گذران زندگی باید 

دو شیفت در اسنپ کار کنند.
مدیران باشــگاه ها وقتی با بازیکن مورد 
نظر ســرمربی تیم مذاکره می کنند، لیزر 
فول بادی نصیب شان می شود. از بس قیمت ها 
بالاست، مدیر باشــگاه به بازیکن می گوید 
»تا ســاعت چند بازید؟« یا »حالا یک دور 
می زنیم برمی گردیم.« بعد که دورها را زدند 
برمی گردند می بینند قیمت همان بازیکن باز 
هم رفته بالا. هر چه بگویی »من دورهایم را 
زده ام، الآن دنبال آرامشــم«، دیگر فایده ای 
ندارد. انگار در فوتبــال این مملکت قیمت 
بازیکن بستگی به دلار دارد. انگار مواد خام 
آن از ایتالیا وارد می شود. نکند تحریم ها روی 
قیمت بازیکن هم تأثیر گذاشته؟ نکند لیگ ما 
بهترین لیگ جهان شده و ایران قهرمان جام 
جهانی است و به ما نمی گویند؟ عبدالله ویسی 
که گواردیولاست، شاید محمد آبشک همان 
دنی درینک واتر است و زلاتان ایبراهیموویچ 

میکروب ضعیف شده ي ابراهیم تهامی!

گفت وگو
فروش کارهای دستی

یکی از رایج ترین علایق بین نوجوانان، ایجاد کاردستی و 
فروش آن است. این کار می تواند حضوری  یا در پلتفرم های 
آنلاین باشــد. اگر شــما هم به کارهای هنری علاقه دارید، 

می توانید فروش کار دست خود را به عنوان شغل موقت انتخاب کنید. برای این کار اول باید 
یک حوزه ی خاص را انتخاب کنید )مثل نمدبافی، ساخت کارهای چرمی، بافت های 

کاموایی، صنایع رزین و ...(. بعد چندین نمونه کار باکیفیت و تمیز و متنوع بسازید. 

ترجمه
ترجمه ی مقالات دانشــجویی، ترجمه ی متون 
فیلم ها برای ســاخت زیرنویس و … از پرتقاضاترین 
مهارت ها ســت. پس اگر به یک زبــان دیگر در حدی 

مســلط هســتید که می توانید متون آن زبان را ترجمه کنید، کافی اســت آگهی 
مترجمی خود را در کانال های دانشجویی یا پلتفرم های فریلنسینگ منتشر کنید. 
اگر به یک زبان، حتی در حد نیمه حرفه ای مسلط هستید، غیر از تدریس آن زبان 

می توانید از ترجمه هم به صورت دورکاری کسب درآمد کنید. 

تدریس خصوصی
درست است که هنوز نوجوان هستید و چیزهای زیادی است که خودتان باید یاد بگیرید؛ 
اما اگر در درسی خوب هستید یا مهارتی مثل زبان، نواختن یک  ساز موسیقی یا... دارید، 

افراد زیادی هستند که مشتاق اند مهارت های شما را یاد بگیرند.
در سال های گذشــته، تدریس خصوصی فقط به صورت 

حضوری انجام می شــد، اما این روزها پای پلتفرم های 
آنلاین به تدریس های خصوصی هم باز شده است. 

تدریس خصوصی غیراز درس
فقط درس های مدرسه نیستند که نیاز به معلم خصوصی دارند؛ بلکه مثلًا اگر 
زبان خوبی هم دارید می توانید آن را آموزش دهیــد. یا حتی اگر کار با کامپیوتر یا 
کار با برنامه هایی مثل فتوشاپ و اکسل و... را در حد حرفه ای یا نیمه حرفه ای 

می دانید، بسیاری از افراد کوچک تر از شما یا حتی بزرگ تر 
از شما به دانش تان نیاز دارند. برای ارتباط با دانش آموز 

خود هم لازم نیست که حتماً جایی به صورت حضوری 
ملاقات داشته باشید. 

تابستان شروع یک تعطیلات طولانی و هیجان انگیز است؛ فصل 
فراغت از تحصیل و رســیدگی به علاقه مندی هایی که 9 ماه به خاطر 
درگیری های آموزشی و تحصیلی در گوشــه ای خاک خورده اند. این 
فصل به احتمال زیاد برای کسانی که برایش برنامه و هدف داشته باشند، 

خاطره انگیزتر خواهد بود.
قدیم ترها که از کلاس ها و پایگاه های تابستانی و امکانات تفریحی 
و ورزشی امروز خبری نبود، تابســتان فصل کار و کسب تجربه برای 
نوجوانان به حساب می آمد. دانش آموزان بعد از امتحانات خرداد،  دیگر 
دانش آموز نبودند و بیش ترشان شاگرد مغازه می شدند؛ بعضی وردست 
پدر یا شاگرد یک مغازه دار آشنا می شدند، بعضی به کارگاه های تولیدی 
و صنعتی می رفتند، بعضی هم کار و کاسبی خودشان را با یک جعبه ی 

چوبی و آدامس و آبنبات و بادبادک و فرفره های دست ساز در کوچه 
و محل راه می انداختند.

از وقتی تکنولوژی در دستان ما جای گرفته و موبایل و تبلت 
همراه همیشگی مان شده است، دیگر کم تر نوجوانی را پیدا 

می کنیم که به انتخاب خودش راهی بازار کار و شاگردی و 
حتی وردستی و کمک به پدر و برادر بزرگ تر شود. اما هنوز 
عده ای هستند که کارکردن و کسب تجربه ی حضور جدی 

در جامعه ای بزرگ تر و متنوع تر از مدرسه را انتخاب 
می کنند. با خانم دکتر سمانه رضایی، دانش آموخته ي 
روان شناسی و مشاور نوجوانان درباره ي این موضوع 

به گفت وگو نشستیم.
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نیاز اصلی نوجوان
اگر بخواهم به دو نیاز جدی نوجوانان اشاره کنم،  به تفریح و نیاز به گام برداشتن در مسیر استقلال 
اشاره می کنم. در واقع نوجوانان آرام آرام در مسیر استقلال گام برمی دارند، البته منظورم استقلال کامل 
نیست. نوجوانی دوره ای است بین بزرگ سالی و کودکی؛ دوره ای که می خواهیم از کودکی فاصله بگیریم 

و وارد بزرگ سالی شویم. بنابراین خیلی مهم است که بتوانیم نخستین گام هایمان را درست برداریم.

نوجوان موفق
چرا درباره ي این دو نیاز صحبت کردم؟ به خاطر این که فکر نکنید یک 
نوجوان موفق حتماً باید کار کند، از طرف دیگر فکر نکنید نوجوانی که خیلی 
اهل تفریح است، نوجوان موفقی نیســت. این دو تا باید مکمل هم باشند. 
کار کردن خیلی خوب است، به شــرطی که درباره ی این کار کردن، خیلی 
ایده آل گرا و سختگیر نباشیم. وقتی من به عنوان یک نوجوان مسئولیتی 
را بر عهده می گیرم و مثلاً کنار دست پدر در محل کارش می ایستم یا کمکی 
به مادرم در کارهای خانه می کنم، این مسئولیت حال من را خوب می کند. 
به خصوص زمانی که من این مسئولیت را انجام می دهم و دستاوردهای کارم 

را می بینم اعتماد به نفسم بالاتر می رود.

خودمان را به دنیای اطرافمان معرفی کنیم
اولین کمکی که کار کردن به ما می کند، این است که ما آرام آرام وارد اجتماع می شــویم. چون تا قبل از این، تنها فعالیتی که در 
اجتماع داشتیم این بوده که به مدرسه و کلاس های آموزشی برویم و این برای ورود به دنیای بزرگ سالی کافی نیست. در کار کردن 
ما آرام آرام یاد می گیریم درباره ی نیازهایمان حرف بزنیم. هم چنین می آموزیم چه طور خودمان را به دنیای اطرافمان معرفی کنیم، 
چه طور از حق مان دفاع کنیم، چه طور جسارت نه گفتن پیدا کنیم و در کل جرأتمندتر باشیم. تجربه ی گفت وگو درباره ی مسائل مالی 
و اقتصادی از دیگر حسن های حضور در فضای کار است. این ها قدم های اولیه ای است که به ما بسیار کمک می کند تا برای وارد شدن 

به اجتماع و دنیایی که با دنیای کودکی مان متفاوت است، آماده شویم.

خودشناسی
باید به یک خودشناسی برســیم و به علایق و توانمندی هایمان تا حد زیادی آگاه شویم. ممکن است من 
به حساب داری علاقه داشته باشم، پس بهتر است کارهای مالی و حساب رسی یک مجموعه را انجام دهم. یا 
ممکن است بدن قوی تری داشته باشم، پس می توانم کارهای یدی را بهتر انجام دهم. در واقع لازم است پیش از 
انتخاب کار و فضای شغلی، جسم، روح و شخصیت خودمان را بهتر بشناسیم. در این زمینه مشاوران، تست ها 
و کتاب های بســیاری وجود دارد که به ما کمک می کند تا به ویژگی ها و شخصیت مان آگاه تر شویم. کاری که 
انتخاب می کنیم در درجه ی اول باید با روحیاتمان تطابق داشــته باشد؛ اگر من آدم آرامی هستم یا روحیه ی 

اجتماعی تری دارم و فضاهای شلوغ را بیش تر می پسندم، در انتخاب شغل و فضای کاری بسیار مهم است.

دست گیری والدین
مثل بچه ای که می خواهد راه برود و پدر و مادرش، اوایل دستش را می گیرند، 
حضور والدین و در جریان بودن آنان بســیار زیاد برای ما لازم است. البته برای 
ابتدای کار و به شرط آن که این دست گیری تا چهارسالگی بچه  ادامه نداشته باشد و 
به استقلال کودک آسیب نزند. ما هم برای ابتدای ورودمان به بازار کار، به راهنمایی 
و حمایت پدر و مادر نیاز داریم. غیراز آن، در جریان بودن والدین برای خود ما هم 
امنیت به ارمغان می آورد؛ چون کارفرمای من متوجه می شــود پدر و مادر من در 

جریان هستند، بنابراین جلوی خیلی از سوءاستفاده ها گرفته می شود.

تجربه و نیاز به آن
ما نیاز به تجربه داریم. قرار است در 
موقعیت جدیدی باشم و ممکن است که 
تجربه ی کافی برایش نداشته باشم، اما 
پدر و مادرم می توانند تجربیاتشان را 
در اختیار من قرار دهند و همین باعث 
می شود کمتر مضطرب شوم و عملکرد 

بهتری داشته باشم.

امنیت فضای کاری
 یادمان باشد که ما هنوز یک نوجوان هستیم و قرار است قدم های 
اول را برداریم؛ پس محیط کاری مان باید امن باشد؛ چه از نظر افرادی 
که در آن محیط حضور دارند و چه از نظر تأمین امنیت روحی و روانی 
ما. جایی نباشد که من را تحقیر کنند، یا افراد خطرناک و بی مبالات 

در آن جا رفت وآمد داشته باشند.
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هدف 
و خرده هدف

دکتر سمانه رضایی معتقد است هر 
کاری وقتی هدفمند باشــد دستاوردهای 
بهتری دارد، فقط باید یادمان باشد ما هدفمان 
را براساس شرایط خودمان تعیین کنیم؛ یعنی 
من نمی توانم درآمد خودم را با درآمد برادرم 
که درسش تمام شده و به طور جدی در بازار 
کار است ، مقایســه کنم. خوب است برای 
خودمان خرده هــدف تعیین کنیم؛ هدفی 
کوچک و واقع گرایانه که با توانایی ها و شرایط 
ما هماهنگ باشد. چون اگر هدف های خیلی 
بزرگ داشته باشیم قاعدتاً در مدت سه ماه 
نمی توانیم به آن برسیم و این باعث احساس 
ناکامی و ســرخوردگی و خودسرزنشــی 
می شود. بنابراین شرایطی که می تواند برای 
من خیلی مفید باشد به شرایطی عذاب آور 

تبدیل می شود.
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مهارت های 
اجتماعی 

برای انتخاب شغل، لازم است اول خودم 
را بشناســم؛ آن چنان که بتوانم در محیط 
کار، درباره ی خــودم توضیحاتی ارائه کنم. 
مثلًا این که من آدمی هستم که این میزان 
به اســتراحت نیاز دارم، یا از جاهای شلوغ 
خوشم نمی آید، یا صبح ها راندمان کاری ام 
بیش تر است و... . مهارت بعدی، مهارت بیان 
نیازها و جرأت مندی است؛ یعنی من جرأت 
این را داشته باشــم که اگر چیزی ناراحتم 
می کند،  درباره اش گفت وگو کنم و احساساتم 
را بیان کنم. مهارت دیگر، مهارت مدیریت 
خشم اســت، چون اگر در محیط کار دائم 
خشــم  مان را ابراز کنیم، به عنوان یک آدم 
ناسازگار شناخته می شــویم و این می تواند 

بسیار آسیب زا باشد.
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کسب درآمد و توقف 
تحصیل       علم

هر آدمی از داشتن درآمد خوشحال می شود 
و همه ي ما از این که بتوانیم منشأ اثر باشیم، 
خوشحال می شــویم. ولی ما باید همیشه 
هدفی را که به خاطر آن تجربه ي بازار کار را 
انتخاب کردیم، به خاطر داشته باشیم. درست 
اســت که ما داریم کار می کنیم و درآمدی 
به دســت می آوریم، ولی آن درآمد براساس 
تحصیلات و شــرایط الآن من است. توجه 
کنیم که اگر تحصیلاتم بالاتر رود و شرایط 
مساعدتری داشته باشــم، قطعاً این درآمد 

می تواند تصاعدی افزایش پیدا کند.
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تابستان، اوقات فراغت، کار و نوجوان

پیروزه روحانیون
 روزنامه نگار


